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قطعا شركت مى كنم

در جواب پرسش شما كه راى مى دهيد يا نه؟ مى گويم كه  �
قطعا در انتخابات شركت مى كنم، چون همچنان اميدوارم و ما 
همچنان به اميد روزهاى بهتر زندگى مى كنيم.  شخصيت هايى 
كه كانديدا شده اند، بدانند كه در حوزه هنر و سينما خواسته ها 
بسيار است و آزادى عمل مهم ترين خواسته سينماگران است. 
مى توانم بگويم تا حدودى گفته هايشان من را قانع كرده است 
كه در انتخابات شركت كنم، البته اگر پس از انتخابات به وعده ها 
عمل شود. آنها از حالا در نظر داشته باشند به مطالبات كسانى 
كه به آنها راى داده اند، بايد رسيدگى كنند و شرايط فرهنگى 
ــامان ببخشند.  انتخاب من آقاى روحانى است.  و هنرى را س
يكسرى صحبت هاى ايشان در حوزه هاى مختلف مثل حوزه 
سياست خارجه، من را اميدوار كرد، بحث غنى سازى براى هر 
ايرانى اهميت دارد و بايد با اين موضوع با نگاه باز ترى برخورد 
كنيم، اين اعتماد سازى را بهتر است انجام دهيم و در اين باره 
مراوده و باب مذاكرات را باز كنيم. اينها روى وضعيت عمومى 
ــوردارى  ــر مى گذارد. در مجموع، نگاه بازى در زمينه كش تاثي
انتظار مى رود. يقينا اگر مردم دغدغه روزمرگى نداشته باشند، 
بيشتر مخاطب سينما و تئاتر مى شوند و سينما رونق مى گيرد.

يادداشت ادامه از صفحه 12ر

درك واقع بينانه

ــن به كانديدايي راي مي دهم كه درك واقع بينانه اي  � م
از شرايط جامعه امروز ايران داشته باشد. او بايد بر اين باور 
باشد كه با رفتارهاي هيجاني و از سر احساسات نمي توان 
مشكلات يك مملكت را حل كرد.  رييس جمهور منتخب 
ــاختن  بايد توانايي ها و امكانات قانوني قوه مجريه را در س
ــت خارجي به كار  ــي، اقتصادي و سياس زيربناهاي آموزش
ــد كه حالا ديگر  ــد، فراموش نكن ــرد. وقتي انتخاب ش گي
رييس جمهور تمام ملت است و به منافع و حقوق شهروندي 

همه به يكسان توجه كند. 

نگاه
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در پاسخ به اين سوال كه راى خواهم داد يا نه؟ بايد بگويم دقيق نمى دانم 
چون در آن زمان ايران نيستم. اما اينكه چگونه مى شود حوزه سينما رونق بگيرد 
روشن بگويم اگر آقاى قاليباف راى بياورند احتمالا امكان اين رونق خواهد بود؛ 
ــبى دارد، به عنوان يك شهردار  ــان كارايى بسيار مناس با اين توضيح كه ايش
تاكنون موفق عمل كرده است و باهوش و باذكاوت بوده اند، در ضمن خلبان هم 
كه لازمه اش دقت و تيزهوشى بسيار است. همه اين موارد به من اين اميد را 
مى دهد كه اگر سدى سر راهش نباشد با تكيه بر روشنفكرى و روشن بينى اش 

به طور قطع سينما را رونق مى بخشد. همين طور شنيده ام كه كتابخوان است 
و فرهنگ دوست و اين ويژگى مى تواند در اين حوزه كمك رسان خوبى باشد. 
نگاه كنيد به اين همه نقاشى هاى ديوارى كه در شهر به راه انداخته است، نه تنها 
شهر را زيبا ساخته كه باعث ايجاد اشتغال براى هنرمندان نقاش شده است. 
به هر حال من نتوانستم برنامه هاى انتخاباتى را چندان پيگيرى كنم، اما فكر 
مى كنم ايشان از كسانى هستند كه در زمينه هنر و مشخصا سينما، مديريتى 
كار آمد ايجاد كنند كه موجب رونق شود. به طورى كه سينما را از اين حالت 
ــال  انحصارطلبى خارج كنند، همان طور كه مى دانيد 95درصد فيلم ها در س
گذشته توسط دولت ساخته شده بود و به طور كلى بخش خصوصى را كنار 

ــته بودند كه خود نوعى سوءاستفاده از قدرت است. بايد كارى كرد كه  گذاش
ــته شود، همانند كارخانه فرصت اين را داشته  اين حالت انحصارطلبى شكس
ــد كه محصول دلخواهش را به همان نحوى كه مى خواهد توليد و توزيع  باش
كند و كسى به او دستور ندهد كه هرگز نبايد اين كالا يا آن كالا را توليد كند 
و حتما در همان فروشگاهى كالايش را عرضه كند كه ديگران تعيين كرده اند 
ــد.  من اميدوارم غير از آقاى قاليباف  ــى در اين زمينه روى آنها نباش و دخالت
ــينماى  هركدام از كانديداها كه راى مى آورد عملكرد اجرايى مفيدى براى س
ــته باشد و اين هرج ومرجى كه فعلا گريبانگير سينما شده است را  ايران داش

دگرگون و متحول كند. 

صندوق خاكسترى

سينما؛ چشم به راه نامزد كارگشا

شرق: با ديدن تصوير يك شكوفه ما بى اختيار ياد بهار، 
تازگى و نو شدن مى افتيم، كلمات سمبل هايى هستند 
ــى ارجاع داده  ــاس يك قرارداد به معنى خاص كه براس
ــاره  ــتقيم اش ــوند، بعضى از آنها به ارجاعات مس مى ش
ــنت  ــته به نوع فرهنگ، س مى كنند و بعضى از آنها بس
ــات و ارجاعات مختلفى را در  و تاريخ يك قوم، احساس
ــىء از  ــمبل از نوع ش ما بيدار مى كنند. انتخاب يك س
سوى كانديداهاى رياست جمهورى يك پديده و در نوع 
ــت. در اغلب دنيا، احزاب داراى  خود منحصر به فرد اس
ــمبل هاى مختلف هستند كه بعضا در ابتدا ناآگاهانه  س
ــيرى را براى  ــده و پس از آن تعابير و تفاس ــاب ش انتخ
ــبت  ــان نس نزديك كردن اهداف همان حزب ها به ايش
داده اند. اغلب اين نمادها عناصر طبيعى همچون حيوانات 
يا گياهان هستند، خر، فيل، ببر، شاخه زيتون، پرنده و... 

ازجمله نماد احزاب فعال سياسى 
در كشورهاى مختلف دنيا هستند. 
حال با توجه به اينكه ما در ايران به 
اشكال رايج در دنيا، داراى احزاب 
ــى اين  ــش اساس ــتيم، پرس نيس
ــت؟ آيا استفاده از يك سمبل  اس
در تبليغات سياسى حسن است 
يا مى تواند نتيجه عكس به همراه 
ــد؟ آيا اين يك مزيت  داشته باش
رقابتى است و تاثير آن بر مخاطب 

ــان باشد؟ يا هركس  براى همه كانديداها مى تواند يكس
مجاز به خلق يك نماد است؟ اين همان تيغ دولبه است. 
ــه مرحله است: آگاه كننده، ترغيب و  تبليغات داراى س

متقاعد كننده يا يادآور. بنابراين تبليغ در هركدام از اين 
ــت، به طور مثال اگر  مراحل تابع قوانين خاص خود اس
ــه مى خواهيم آن را تبليغ كنيم، موضوعى  موضوعى ك
جديد است بايد از روش اول استفاده كنيم، تبليغات در 
اين مقطع روش هاى متفاوتى دارد، در اين مرحله جهت 
ــنايى مخاطبان بايد از رسانه هاى عمومى همچون  آش
ــه نه به صورت آگهى و تيزر  مطبوعات و تلويزيون البت
استفاده كرد. همچنين برگزارى سمينارها از مدت ها قبل 
جهت آشنايى و آگاهى، امرى ضرورى است و استفاده از 
تبليغات در رسانه هايى چون پوستر و بيلبورد مى تواند 
ــد. بنابراين استفاده از يك نماد نيز  كاملا بى نتيجه باش
كارى غيرضرورى و بى مفهوم است. در حالت دوم و سوم 
مخاطبان با موضوع آشنايى داشته و تصوير خاصى از آن، 
در ذهنشان شكل گرفته است، به عبارتى در اين مرحله 
ــتيم كه  ما با يك برند روبه رو هس
نام آن بار عاطفى خاص خود را به 
ــن مطلب در مورد  همراه دارد، اي
استفاده از رنگ، ملموس تر است 
ــبز در  ــاى قرمز و س مثلا رنگ ه
آيين ما رنگ هاى مذهبى، هستند 
ــر مى كنند  ــود اصحاب فك اما خ
مى توانند با تعريف و ارجاع متفاوت 
به رنگ يا يك نشان اعتبار تازه اى 
ــند، آبى نماد آرامش  به آن ببخش
ــت و بنفش نماد خرد و عمق و مى توان از آنها براى  اس
ــريع ارتباط با مخاطب استفاده كرد اما اين دغدغه  تس
ــتفاده هاى ديگر كانديدايى  وجود دارد كه به جهت اس

ــتفاده مى كند، طرفداران رنگ قرمز  كه از رنگ آبى اس
ــت بدهد، اين موضوع مى تواند مزاياى ديگرى  را از دس
هم داشته باشد، طرفداران يك كانديدا با نشان دادن يك 
رنگ يا نشان خاص با هزينه كمتر و امكانات بيشتر در 
همه جا حضور پيدا مى كنند. حال اگر اين نماد با شعار و 
برنامه هاى كانديدا، هم سو باشند، تاثير گذارى آن بيش از 
پيش خواهد شد و بيننده به محض ديدن آن شىء ياد 
كانديدا خواهد افتاد البته، سادگى، ظرفيت هاى شكلى، 
ــترس بودن آن نماد از نكات بسيار مهم  فراوانى و در دس
ــاوران ستاد تبليغاتى يك  ــت كه به هوشمندى مش اس
كانديدا برمى گردد، بايد براى تاثير گذارى بيشتر، هويت 

ــده نماد را تقويت كرده و گسترش داد،  ويژه و ايجادش
ــاد از طرف كانديدا معرفى اما  به طور مثال اگر يك نم
ــتقل داده نشود،  در مدياهاى تبليغى به آن هويتى مس
از قدرت و تاثير گذارى آن به شدت كاسته شده و ارزش 
ــد، چراكه اين نماد  خلاقانه آن به مرور محو خواهد ش
ــان تجارى نسل ها يك پيام و  مى تواند همچون يك نش
مفهوم را منتقل كند. حال خود شما مى توانيد به چرايى 
انتخاب كليد توسط يك كانديداى خاص پاسخ دهيد و 
اين موضوع به راحتى آشكار مى شود، كه چرا يك نشان، 
تيغ دولبه اى است كه مى تواند قفلى براى يك كانديدا را 

بازكرده و براى ديگرى ببندد. 

نگاهي به «نشانه» انتخاباتي روحاني

«كليد»، تيغ دولبه 

اين نماد مى تواند همچون
 يك نشان تجارى نسل ها يك 

پيام و مفهوم را منتقل كند. حال 
خود شما مى توانيد به چرايى 

انتخاب كليد توسط يك كانديداى 
خاص پاسخ دهيد و اين موضوع

 به راحتى آشكار مى شود

 داريوش مهرجويى
 كارگردان سينما

 سيدجمال ساداتيان
 تهيه كننده سينما

 نگار اسكندرفر

زبان رمز و معما
ــترش بحث به تابلوى متفاوت ديگرى  � براى گس

ــاره مى كنم كه تنها اثر دولته اى از مجموعه آثار  اش
ــت. در اين تابلو پرتره  ــگاه اس هنرمند در اين نمايش
تيپيكال هنرمند با چشمانى سياه و گريان، آكنده از 
اندوه و نگرانى با چهره اى مبهم و اسطوره اى در كنار 
سطح تك رنگ آبى با توناليته هاى آميخته با سياهى و 

سفيدى ارايه شده است.
ــد به طور  ــن اثر مى توان ــش اي ــك از دو بخ هري
ــود. در  ــتقل قلمداد ش مجزا به عنوان يك تابلو مس
ــر  ــمكش بين نيروهاى خيروش ــر دو، نوعى كش ه
ــت. در تابلوى سمت راست، اين  كاملا محسوس اس
ــدر، خنثى، بدون  ــمكش بين پرتره و زمينه ك كش
ــاس و حتى آزاردهنده صورت مى گيرد اما در  احس
ــمت چپ، اين كشمكش بين مربع  تابلو آبستره س
اميدبخش آبى و نيروى سياهى كه از پايين كادر به 

سمت بالا جريان دارد، احساس مى شود. 
تصوير مينياتورى زن اشاره به كهن الگوى انسان 
ــكل صورى از نگارگرى ايرانى  مقاوم دارد كه به ش
به عاريت گرفته شده است. نگاه مسلميان به سنت 
ــت. او در مقام نقاش معاصر،  پيچيده و انتقادى اس
ــنت را نفى نمى كند اما آن را يكسر نيز ستايش  س
نمى كند. نقاشى او كنشى انتقادى نسبت به گذشته 
ــت. چهره هاى زن در كار  ــنت اس و در واقع نقد س
ــتند و  وى همچون نگاره ها تخت و بدون بعد هس
از يك نگاه حداقلى و مينى ماليستى برخوردارند. اما 
برخلاف صور نگارگرى، داراى احساس و حالت گرايى

 شديد هستند.
نگاه اومانيستى مسلميان جهانى است. او انسان به 
مفهوم كلى و در واقع نوع بشر را خطاب قرار مى دهد 
و به رنج هايى كه از ازل با او بوده، اشاره دارد. كار او با 
ــته و در لايه سياسى  وجود اينكه زبان اعتراضى داش
نيز قابل تفسير است ولى در مجموع غيرسياسى است 
و از دردمندى هاى بشرى صحبت مى كند. با اين حال 
هنرمند از خوانش سياسى اثرش ابايى نداشته و حتى 
كنش هنرى را نوعى تكاپوى سياسى ارزيابى مى كند. 
به باور او هرآنچه منشأ تغيير و تحول فرهنگى است، 
يك تلاش سياسى هم مى تواند قلمداد شود. چيزى 
ــى  كه تغيير در هنجارها ايجاد كند، مى تواند سياس
ــأ  ــود. حتى انتزاعى ترين آثار مى تواند منش تلقى ش
نوعى تحول خواهى سياسى باشد. سياست الزاما در 
پى ايدئولوژى و قدرت نيست بلكه هرگونه اراده براى 
دگرگونى واقعى، حتى از طريق هنر، مى تواند نوعى 

گفتمان سياسى تلقى شود.
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